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 گرايان: هاي فضيلت بررسي تطبيقي آموزه

 آيريس مرداك و ابوحامد غزالي
 

 سرفش دباغ
 

 هدف مقاله
نـويس   ء اخلاقي آيـريس مـرداك، بـانوي نيلسـوف، شـاعر ف رمـاك       شود آرا در اين مقاله تلاش مي

غزالي، عارف، متكلم، نقيه ف نيلسوف قرك پـنجم هجـري، بـا يكـديگر مقايسـه       معاصر، ف ابوحامد
 ننـدگاك   گـراي عرنـاني رشـد يانتـه ف مـرداك، از احيـاء       شود. غزالـي در سـن  اخـلاق نضـيل     

دانـد،   فيتگنشتايني مي  گرايي اخلاقي در دفرۀ معاصر اس . مرداك خود را يك نوانلاطونيِ  نضيل 
ها در  دار سن  انلاطوني در اخلاق اس  ف هم متأثر از آراء اگزيستانسيالس  رف، هم ميراث ف از اين

گرچه در مواردي ناقد آنتا نيز هس . غزالي در آراء اخلاقي خـود، شـايد بـيش از هـر       اين حوزه،
پـذيري اف از   ثيـر  اسـ ، اگرچـه تـأ    تأثير حارث محاسبي ف ابوالقاسم قشيري بوده س ديگري تح 
چنين متأثر از اخـلاق نلسـفي    نمايد. هم د بسطامي، جنيد ف ديگراك نيز معقول ميعرنايي چوك بايزي

اسـ .   ــ بـوده   ـ درباب تربي  اخلاقـي  مسكويه ـ ف ابن طور خاص در باب مفتوم عدال  ارسطوـ به
در زمينۀ اخلاق معتقد اس   ـه اخـلاق     غزالي، گرچه از بزرگترين منتقداك ف مخالفاك نلسفه اس ،

 وشد تا  از نصل مشـترك   نوعي مي به رف  هاي مشتر ي دارد ف از اين خلاق نلسفي ريشهعرناني ف ا
 را تبيين  ند.    اخلاق عرناني ف اخلاق نلسفي سراغ بگيرد ف آك

 
 «گرايي نتيجه»تواك مكاتبي نظير  در اخلاق هنجاري معاصر مي ـ1

(consequentialism) ،
اخلاق »، (the ethics of prima facie duties) «نظر افل اخلاق در»، (deontologism)« گرايي فظيفه»

را از يكديگر بازشناخ . سه  (virtue ethics)« گرا اخلاق نضيل »ف  (feministic ethics) «نمينيستي
بر اين   ها، ؛ بدين معنا  ه قائلاك به اين نظريه(rule-based)محورند  دستگاه اخلاقي نخس  قاعده

تواك يان   ه ناعل اخلاقي براي رسيدك به دافري اخلاقي  ي چندي را ميبافرند  ه اصول اخلاق
گراياك  لاسيك، به پيرفي از  ان ، امر مطلق   اربندد. مثلاً، فظيفه موجّه بايد اين اصول را به

(Categorical Imperatives) ف احراز  اند را فجتۀ نظر خويش قرار داده هاي چندگانۀ آك ف تنسيق
را ، شارح ارسطو ف  ان   ۰دانند. ها مي يي اخلاقي را متوقف بر رجوع بدين تنسيقرفايي ف نارفا

 (prima facie duties)« فظايف در نظر افل»، نيز با تفكيك مياك «اخلاق در نظر افل»ف  مُبدعِ مكتب 
گانۀ فظايف در نظر افل، احراز  دس  دادك نترس  هف  ف به(actual duties) « فظايف فاقعي»ف 

علافه بر  ۶انگارد. هاي گوناگوك مي هاي اخلاقي موجّه در سياق بخش دافري  فظايف فاقعي را قوام
، هم براي (utility principle)بندي اصل نايده  گراياني نظير بنتام ف ميل نيز با صورت اين، نايده
« درد ف رنج»ف « تلذ»اي نظير  از مفاهيم طبيعي« خوبي»اي نظير   ردك از مفاهيم اخلاقي تعيين مراد

دانند،   ار بستن اصل نايده مي گيرند ف هم احراز دافري اخلاقي موجّه را در گرف به مدد مي

                                                           
 .ـ عضو هيئ  علمي مؤسسه پژفهشي حكم  ف نلسفه ايراك 
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شدك درد ف رنج باشد، شدك نايده ف  مينه ه انجام يا ترك نعلي را  ه متضمن بيشينه نحوي به
 انگارند.   موجّه مي

اس ؛ بدين معنا  ـه غايـ  قصـواي     (agent - based)محور  گرا، ناعل در مقابل، اخلاق نضيل      
اس ؛ انساني  ه ملكات ف نضائل  (virtuous person)مند  اخلاق در اين تلقي، تربي  انساك نضيل 

بر اين بافرنـد  ـه صـرف     (virtue ethicists)گراياك  اس . نضيل  اخلاقي چندي در اف نتادينه شده
 ند؛ اگـر   رسيدك به دافري اخلاقي موجّه  فاي  نميداشتن به اصول اخلاقي چندي براي معرن 

اخلاقـي از سـوي نـاعلاك اخلاقـي در جتـاك        رد، شاهد صدفر اين حجم از انعال غير  فاي  مي
، (modern moral philosophy)« نلسفه اخلاق جديـد »اي با عنواك  نبوديم. اليزاب  آنسكوم، در مقاله

پرسيد  ـه مگـر مـا سـن  سـتبر       منتشر  رد، مي ۰۹۷۷ ه پس از اتمام جنگ جتاني دفم در سال 
انـد؟ پـس    گفته  اي در پسِ پش  نداريم؟ مگر متفكراك ف نلاسفه در باب اخلاق  م سخن اخلاقي

هاي نظري دربارۀ اخلاق چنين اسـ ؟ آنسـكوم از احيـاي نضـائل ف      چرا محصول اين همه بحث
 نـد. بنـابر    گشا ف  ارآمد ياد مـي   اري ره راه مثابۀ آنتا در سپتر اخلاق به ملكات نفساني ف تأ يد بر

صران  طبـع، اعمـال اخلاقـي     مند، بدفك تكلّف ف به گراياك، از ناعل اخلاقي نضيل  رأي نضيل 
انساني  ه بـا ممارسـ  دائمـي، نضـائل     «. چوك درخ  تين  ه جمله تين  ند»زند:  موجّه سر مي

اي  هر عمل اخلاقـي   خويش نتادينه  رده،اي چوك صبر، عشق، سخافت، شجاع ... را در  اخلاقي
 وشند تا توضيح دهند  ـه   هاي اخلاقي مي ساير نظريه ۷شود، رفا ف موجّه اس .  ه از اف صادر مي

گرايي بر آك اس   چيس  ف نعل اخلاقي رفا ف نارفا  دام اس ؛ حال آنكه نضيل « بد»ف « خوب»
 هايي دارد.   ف مؤلفه مند  يس  ف چه مشخصات تا بگويد ناعل اخلاقي نضيل 

بافر دارند؛  بدين معني  ه هـر دف بـر تحقـق      گرايي اخلاقي  مرداك ف غزالي هر دف به نضيل  -2
اي چند. تعابيري مثل پـرفرش خ لـق     نند نه بر شناخ  احكام اخلاقي شخصي  اخلاقي تأ يد مي

هاي اخلاقي بايـد   نظريهجاي طرح  نزد غزالي متضمن همين معناس . مرداك نيز معتقد اس   ه به
  ردك نضائل اخلاقي در ناعلاك اخلاقي  تأ يد  نيم. بر نتادينه

چند انتزاعي، دارد ف چنين نيس   ه خوبي  فجودي فاقعي، هر« خوبي»مرداك معتقد اس   ه      
 ـه  گيرد  گراياك قرار مي  ف ارزش اموري جعلي ف اعتباري باشد. اين ديدگاه در مقابل ديدگاه نافاقع

عبــارت ديگــر، بنــابر رأي  انگارنــد. بــه اي نظيــر خــوبي را امــوري اعتبــاري مــي افصــاف اخلاقــي
تـواك   هيچ نحوي از انحاء تعيّن ف تقرري در جتـاك نـدارد ف نمـي    گراياك، افصاف اخلاقي به نافاقع

 ــ معتقـد اسـ   ـه     گراي اخلاقـي  عنواك يك فاقع ـ به ردپايي از آنتا در جتاك سراغ گرن . مرداك
ها ف رفاك ف وهن ف ادرا ات ف بافرهاي ما، در جتـاك دارد. چنـين    خوبي تعيّني مستقل از ما انساك
 نيم. خـوبي نـارغ از وهـن مـا در عـالم       را  شف مي بلكه آك   نيم، نيس   ه ما خوبي را جعل مي

ارد. ازائـي درعـالم خـارج نـد     بـه  نيس  ف مدلول ف مـا  پذيرخارج تعيّن دارد، هرچند با حس اشاره
 (5متعـالي،   (4 امـل،   (3يگانـه،   (2متعلـّق توجـه،    (1شـمارد:   مي مرداك افصاف خوبي را چنين بر

اند. مرداك  برخي از اين افصاف از افصاف خدافند در ادياك ابراهيمي  ۰ضرفري. (6 ناپذير ف تجسم
ها را آنريده ف سرنوش  آنتا را از پيش  خدانابافر اس ، به اين معني  ه به خداي خالقي  ه انساك

فار اسـ ، معتقـد    اس  بافر ندارد؛ به خداي ادياك ابراهيمي  ه خدايي متشخص ف انسـاك رقم زده
« خـوبي »هسـتند.    شـمارد، افصـاف خدافنـد    برمي« خوبي»ن، افصاني  ه براي نيس .  با فجود اي
ــ  ـه البتـّه از مقومـات مفتـوم خـدا در اديـاك         بـودك هاي خالقي  ف قادر مطلق مرداك جز صف 

رسـد مفتـوم خـوبي از     نظـر مـي   رف، به ابراهيمي هستند ـ فاجد ساير صفات خدافند اس . از اين  
افصاف خداي ادياك ابراهيمي اس . اين نكته از آك نظـر اهميـ     ديدگاه مرداك متضمن برخي از

زيستن اس . از نظر مرداك، يگانه خاستگاه اخلاقي ،دارد  ه نزد نرد خدابافري مثل غزالي خدافند
هـاي    شـد ف دغدغـه   دارد  ه انسـاك را از خـود بيـرفك مـي      اي ف نيرفي مغناطيسي  جاوبه« خوبي»
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 ند. اين هماك  اري اس   ـه، از نظـر غزالـي، خدافنـد بـا برگزيـدك         اخلاقي را در اف پررنگ مي
 بخشد. دهد ف زيستن اخلاقي را قوام مي پيامبراك ف ارسال رسل ف انزال  تب انجام مي

الطبيعه هستند. از نظر آنـاك، عامـل    ها خواستار جدايي اخلاق از دين ف مابعد اگزيستانسياليس      
د تا براسا  مسؤلي  خود دس  به گزينش ف عمل بزنـد. مـدلول ايـن    اخلاقي بايد  املاً آزاد باش

سخن اين اس   ه عامل اخلاقي نبايد در يك چتارچوب متانيزيكي محاط باشد ف بـر اسـا  آك   
بعدالطبيعه چتارچوب اخلاق اس  ف عامـل اخلاقـي بايـد در     رنتار  ند. امّا، مرداك معتقد اس  ما

نظر في، حيـات دينـي ف حيـات اخلاقـي      به گزيش بزند. از الطبيعي دس  دل آك چتارچوب مابعد
مشابت  تام دارند. حيات اخلاقي متمر ز بر اصلاح زندگي يعني ناظر به تصوري از  مال اس  ف 

هاي ديني سازگاري دارد. بدين معنـي  ـه حيـات دينـي نيـز متضـمّن        اين تصور با مدعيات سن 
لوك ديني رسيدك به آك  مال. علافه بر ايـن،  تصوري از  مال يا سعادت اس  ف غاي  قصواي س

داند، يعني اعمـال دينـي    مرداك اخلاق را نيازمند اشكال سنتي عمل ديني مانند مراقبه ف نيايش مي
 اند. ف ممدّ اخلاق  معدّ

 نـد ف قائـل بـه اخـلاق خـارج از       از سوي ديگر، غزالي اخلاق را صرناً در دل دين نتم مـي       
دين هم چتارچوب اخلاق اس ، هم مـلاك تشـخيص خـوبي ف بـدي ف      چتارچوب دين نيس .

را ندارد. در « بد»ف « خوب»رفايي ف نارفايي اخلاقي. غزالي معتقد اس  عقل بشر توانايي شناخ  
انگارند  ه متضمن منفعتي براي ايشـاك باشـد، ف اعمـالي را بـد      ها اعمالي را خوب مي فاقع، انساك

ك ضرري داشته باشد. امّا، منفع  ف ضـرر مترتـّب بـر اعمـال مـلاك      آفرند  ه برايشا حساب مي به
بخـش   . آنچـه قـوام  حسـاب آفرد(  گرايي بـه  ه تواك نقد غزالي بر نايد )اين نكته را مينتا نيس   خوبي ف بدي آ

خوبي ف بدي در فادي اخلاق اس ، تنتا فحي اس . اعمـال خـوب اعمـالي اسـ   ـه مشـمول       
اس   ه مشمول عقاب اخرفي قرار  بر همين سياق، اعمال بد اعمالي گيرد.  پاداش اخرفي قرار مي

پس، آنچه در   لام فحياني خوب انگاشته شـده، خـوب اسـ  ف آنچـه مـورد عتـاب         ۷گيرند. مي
شـناختي   تواند دربارۀ حجيّ  معرنـ   اخرفي قرار گرنته، بد اس . بنابراين، تنتا دين اس   ه  مي

دهد. اخلاق تماماً  ف محك خوبي ف بدي را در اختيار ما قرار  دعافي اخلاقي سخن بگويد ف ملاك
متكي به دين اس . در عين حال، غزالي نيز مانند مرداك معتقد اس   ه اعمـال دينـي ف عرنـاني،    

توانـد پشـتوانۀ اخـلاق     اس  ف از اين منظر مـي  حيات اخلاقي   جمله مراقبه ف تتذيب نفس، معدّ از
 قرار گيرد.  

ديم  ه مرداك معتقد اس  زيس  اخلاقي ناظر به تصوري از  مال اسـ . اف غايـ    پيشتر دي     
داند. غزالـي نيـز غايـ  اخلاقـي را اسـتكمال نـرد        اخلاقي را نوعي استكمال يا غناي اخلاقي مي

 نند  ه صـرف انجـام  اعمـال     داند. بر اين اسا ، مرداك ف غزالي بر اين نكته مو داً تأ يد مي مي
نتايي رسيدك به غناي اخلاقي ف  مال اس . اين   بلكه هدف   ند، ف رفا  فاي  نمياخلاقي موجّه 

 ردك براسا  نضـائل اخلاقـي ف پـرفرش اسـتعدادهاي انسـاك حاصـل       استكمال از طريق زندگي
گويد تعليم ف تربي ، ادبيات، دين ف سياس  بايد در جت  اين استكمال باشـد.   غزالي مي شود. مي

آفرد؛  همـراه مـي   شخصيتي متعدد، ف نه يك نضيل  خاص، اين استكمال را بـه پرفرش خصايص 
نضائلي مانند حكم ، شجاع ، عف  ف عدال . از نظر غزالي نضيل  حكمـ  مربـوط بـه قـوۀ     
عقليه اس . نضيل  شجاع  مربوط به قوۀ غضبيه ف نضيل  عف  مربوط به قوۀ شـتوانيه اسـ .   

اسـ ؛ امـّا،     ر قوا ف تنظيم آنتا اس . اينتا امتات نضـائل نضيل  عدال  نيز مربوط به تر يب ساي
شود مگر   شود ف تز يۀ نفس تكميل نمي با تز يۀ نفس حاصل ميرسيدك به  مال نتايي ف سعادت 

دسته نضائلي هستند مربـوط  يك :گيرند با ا تساب جميع نضائل. اين نضائل در دف دسته جاي مي
دد آنتـا نـرد از رفي يقـين، ف نـه از رفي تقليـد، راه      به تشخيص راه سعادت ف شقافت  ه به م ـ
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. دستۀ ديگر مربوط به حُسن خلق اس   ـه   ند  دهد ف مطابق آك عمل مي سعادت را تشخيص مي
 . (۰۷، العمل ميزاك)غزالي، شود رنتن همۀ عادات سيّئه ميموجب از مياك

دانـد ف   يّئه ف روائل اخلاقي ميتواك گف  غزالي متمترين مانع رسيدك به  مال را عادات س مي     
داند. از نظر مـرداك، دشـمن اسـتكمال     بردك آنتا ميحُسن خلق ف تز يه نفس را بتترين راه از بين

 نـد ف   انساك را از انانيّ  ف خودبيني رهـا مـي  « خوبي»اس . اف معتقد اس  جاوبۀ « توهم»اخلاقي 
زداس   قائل اس  ف معتقد اس  هنر نيز توهمبرد. چنين نقشي را براي هنر نيز  توهم را از مياك مي
؛ چرا ـه هنـر مقتضــي تـرك انانيـّ  اســ  ف             «خــوبي»سـوي نراچنـگ آفردك    ف راهـي اسـ  بــه  

گويـد هنـر مشـابۀ اخـلاق اسـ .       رف، مـي  ايـن  آمـوزد. از    فرزيدك ف فارستگي را به بشر مـي عشق
گويد آزادي درفني يا رهايي نفـس از   بيرفني، ميجاي آزادي چنين، با تأ يد بر آزادي درفني به هم

عبارتي، مرداك بزرگترين دشمن نفس در مسـير   فرزيدك اس . بهتوهم، متضمن توانابودك بر عشق
 .  (۰۲)هماك، داند  ه غزالي متمترين دشمن نفس را هو  ميداند، در حالي  مال را توهم مي

 ـه در توجيـه اخلاقـي      تام ف جاك استوارت ميل،گراياني چوك جرمي بن خلاف نايده مرداك بر     
يك عمل نقش چنداني براي انگيزه قائل نيستند ف نقط آثار ف نتايج مترتب بر عمل را مـلاك قـرار   

 ند. يعني اگر عملي بدفك انگيزۀ اخلاقـي    دهند، بر اهمي  ف نقش محوري انگيزه نيز تأ يد مي مي
مطلوبي هم بر آك مترتب باشـد، اهميـ  اخلاقـي چنـداني      انجام شود  ه حتي آثار ف نتايج اخلاقاً

ندارد. پيش از مرداك،  ان  نيز بر اهمي  انگيزه تأ يد  رده بود، امّا در نگاه اف، ارتباط فثيقي مياك 
هـاي   انگيزۀ اخلاقي، امر مطلق ف فظايف اخلاقي برقرار اس . امـّا، مـرداك، معتقـد اسـ  انگيـزه     

شـود  ـه    هـاي متعـددي يانـ  مـي     ها انگيزه گيرد ف در انساك ت نمياخلاقي صرناً از فظايف نشأ
 اس .   بخش عمل اخلاقي  قوام
دادك يـك عمـل   چنين تأ يد عمدۀ غزالي بر ني  عمل متمر ز اس . از نظر غزالـي، انجـام   هم     

دانـد  ـه هـم بـراي      ارزشي ندارد. في ني  را حالتي قلبي مي  گونه اخلاقي بدفك ني  اخلاقي هيچ
عمل ف هم براي علم ضرفري اس . نفسِ خود ني  ارزشمند اس ، حتي اگر عمل نيكي را در پي 

 تر از عمل اس .    ه عمل بدفك ني  خالي از ارزش اس ؛ بنابراين، ني  متم نداشته باشد، در حالي
از مسائل متم در بحث از تبديل مزاج ف تحول ف دگرگوني اخلاقـي، مسـئلۀ معرنـ  ف ادراك     -3

اخلاقي اس . از نظر مرداك دگرگوني اخلاقي نوعي دگرگوني در ناحيه معرن ، ادراك يـا بيـنش   
شـود، ف دگرگـوني اراده موجـب      اخلاقي اس . دگرگوني در معرن  موجب دگرگـوني اراده مـي  

اسـ .    شود. بدين معني، معرن  اخلاقي بر اراده ف اراده بر عمل اخلاقي مقـدم  دگرگوني عمل مي
يعني آغاز تحول اخلاقي تحول در ساح  معرن  ف ادراك اس . غزالـي نيـز در مسـير سـعادت،     

فلكن  يف يسلك الطريـق مـن   »گويد:  داند ف مي علم ف معرن  را ملازم ف بلكه مقدم بر عمل مي
از نظر اف، در عين حال  ه علم بر عمل شران  دارد، امّا علـم ف عمـل توأمـاك    . (۲)هماك، «لايعرنه...

 شود.    موجب تحصيل سعادت مي
عشق از متمترين مسائل در انديشۀ مرداك اس ؛ عشق در نظام نكري اف بدل به يـك مفتـوم    -4

 شود. از منظر اف، عشق بالاترين صف  رفحاني انساك اس . عشـق بـه خـوبي حقيقـي     محوري مي
شود. تنتـا موجـودي  ـه در ايـن عـالم شايسـتگي        ترين بخش نفس مي گرنتن عاليموجب حيات

، غايـ  قصـواي   الـدين  احيـاء علـوم  بالاترين عشق آدمي را دارد خوبي حقيقي اس . غزالـي، در  
اي براي  داند. از نظر اف همۀ مقامات قبل از عشق مقدمه سلوك اخلاقي را رسيدك به مقام عشق مي

اس . في معتقد اس  عشق الزاماً بعد   آك عشق اس  ف همه مقامات بعد از آك مؤخر از رسيدك به 
شود؛ چرا ه عشق به چيزي ناشـناخته ممكـن نيسـ . ديگـر اينكـه       از معرن  ف ادراك حاصل مي

اين، عشق حس لامسـه   بر      حوا  از لذتي برخوردارند  ه آك لذت هماك عشق آك حوا  اس . بنا
س  ف حس بينايي در مشاهده. علافه بر اين، انساك عاشق  مال اس  ف عشـق بـه    ردك ادر لمس



 ۷۷۹ ف اخلاق نشس  تخصصي نلسفه

فجود ناقص ناتمام اس . حُسن ف جمال حقيقي نيز حسن ف جمـالي اسـ   ـه نقصـاك نپـذيرد.      
فرزد  ه تنتا موجودي  ه مستحق عشق اس  خدافند اس . عشـق بـه هـر     غزالي نتايتاً تأ يد مي

اس   ه در نسبتش با خدافند درنظر گرنته شود.  سـي  ـه بـه     چيز ديگر تنتا در صورتي مقبول
غير خدافند ف نارغ از نسبتش با اف عشق بـورزد، عملـش ناشـي از جتـل اف بـه خدافنـد اسـ .        
درفاقع، عشق به ديگر موجودات از رفي مجاز اس  ف عشق به خود خدا از رفي حقيق . غزالي 

اند، زيرا عشـق آنتـا اصـل مشـتر ي دارد؛ امـّا،       كها در اصل عشق با يكديگر مشتر گويد انساك مي
عشق بـه   آنتا اس . برترين نوع عشق،   شاك ناشي از تفافت معرن  فرزي ها در عشق تفافت انساك

فاسطۀ  مال، جمال، مجد ف عظمـتش   وات خداس ؛ عشقي  ه به خود خداس  از آك حيث  ه به
شود ف تفـافت در   فت در عشق ميفرزيدك اس . پس تفافت در معرن  موجب تفامستحق عشق

همراه خواهد داش . عشـق ميـاك انسـاك ف خـدا دفجانبـه       محب  تفافت در سعادت اخرفي را به
اس . معرن  به خدا موجب عشق به اف ف رسيدك بـه سـعادت اسـ  ف محبـ  خـدا بـه انسـاك        

قلب انسـاك  موجب نزديكي به اف ف دفري از گناه ف تطتير باطن از  دفرات دنيا ف رنع حجاب از 
 . (۰، جالدين  احياء علوم)غزالي، شود تا اينكه با قلب خويش به مشاهدۀ خدافند دس  يابد مي
از سوي ديگر، مرداك معتقد اس  اخلاق صرناً راجع به  ردار نيس ، جداي از حيات بيرفني      

گويد اخلاق هم ناظر به انعال عمومي اسـ    حيات درفني ف باطني نيز در اخلاق متم اس . اف مي
اسـ ،   پـذير  چنين، احكام اخلاقي علافه بر انعال جوارحي  ه مشـاهده  ف هم انعال خصوصي. هم

شود؛ مانند انعال مربوط به ساح  وهن ف رفاك آدمي. از   وط به انعال جوانحي ف درفني نيز ميمرب
شـوند.   ـ نيز مشمول احكام اخلاقـي مـي   ـ اضطراري ف ا راهي اختياري اين گذشته، انعال ارادي غير

توانـد   اخلاقـي شـود،  ـنش اف مـي     يعني اگر  سي از رفي اضطرار ف ا راه نيز مرتكب عملي غيـر 
ـ رفاني را نيز متعلـق بـه    مشمول دافري اخلاقي قرار بگيرد. مرداك حتي انفعالات ف حالات وهني

عبارتي ديگر، هر چيزي  ـه مربـوط   . به)براي مثال خلوص قلب ف بردباري رفح(انگارد   قلمرف اخلاق مي
انفعـالات   گيرد. يعنـي رنتارهـا ف   شود متعلقَ دافري اخلاقي قرار مي به شخصي  ف منش انساك مي

درفني هم ممكن اس  اخلاقاً خوب يا بد باشند. علافه بر ايـن، دربـاره خـود شخصـي  ف مـنش      
تـواك شخصـيتي را اخلاقـاً خـوب يـا اخلاقـاً بـد         تواك دافري اخلاقي  رد. يعني مي انساك نيز مي

ادات ف هـا، ع ـ  ها، عواطـف، خواسـته   رف، علافه بر اعمال ف رنتارهاي ظاهري، انگيزه دانس . از اين
 شوند.  حالات رفحي ف رفاني نيز مشمول حسن ف قبح ف احكام اخلاقي مي

آيد، اف نيز احكام اخلاقي را صـرناً نـاظر بـه رنتارهـاي جـوارحي        ه از  لام غزالي برمي چناك     
رسد، غزالي، حتي بر بعد درفنـي ف بـاطني آدمـي تأ يـد بيشـتري دارد.  تأ يـد        نظر مي داند. به نمي

ريا، بخل، حسد، غضب...   ـه نـاظر     عُجب،  بر،  برداشتن صفاتي چوك غرفر،اف بر از مياكنرافاك 
  . نـزد غزالـي،  (۷)همـاك، ج اس ، مؤيد همـين مطلـب اسـ      به حالات درفني ف وهني ـ رفاني انساك 

جوارح در خدم  قلب هستند، با اين توضيح  ه در نظام اخلاقي اف قلب اصـل اسـ  ف جـوارح    
نالقلـب هـو المقصـود ف    »گويـد:   گونه اس   ـه مـي   حا م اس  ف جوارح رعي . اينف قلب   نرع

 . (۷: ۷)هماك، ج«الأعضاء آلات موصله الي المقصود
  تواك چنين انگاش   ه غزالي ف مرداك، هر دف، مرزهاي قلمرف اخلاق را، از اعمال ظاهري مي     

سـاك، تمـامي ابعـاد حيـات انسـاني را       دهند. بدين هاي وهني ف رفاني انساك گسترش مي تا نعالي 
 تواك مشمول احكام اخلاقي دانس .  مي

 
 نتيجه

جملـه    ه آيريس مـرداك ف ابوحامـد غزالـي را بايـد از    تواك چنين نتيجه گرن   بنابر آنچه آمد، مي
شدك نضائل در نـاعلاك اخلاقـي   گراياك اخلاقي دانس   ه غاي  قصواي اخلاق را نتادينه نضيل 
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هاي  گرا انگاش ؛ از نظر مرداك ناعلاك اخلاقي  اشف ارزش دانند. مرداك ف غزالي را بايد فاقع مي
هـا ايـن تـواك ف شايسـتگي را ندارنـد  ـه        ي غزالـي انسـاك  أراند، اما بنـابر   اخلاقي در عالم خارج

 ـه  اشـف از قـول      هاي اخلاقي را  شف  نند، ف براي اين منظور بايـد بـه فحـي نبـوي،     ارزش
خدافند اس ، مراجعه  ند. با فجود اينكـه غزالـي خـدابافر ف مـرداك خـدانابافر اسـ ، هـر دف        

بـراين، غزالـي ف مـرداك صـرف      اخلاق اس . علافهند  ه انجام اعمال ديني پشتوانه ف معدّ  معتقد
دانند ف بر ني  ف انگيـزۀ عمـل تأ يـد دارنـد. ايشـاك قلمـرف اخـلاق را         عمل اخلاقي را  اني نمي

محدفد به ظواهر ندانسته ف ساحات درفني انسـاك را نيـز متعلـَق حسـن ف قـبح اخلاقـي قلمـداد        
داننـد. از نظـر ايشـاك، صـرناً      اخلاقي را عشق مي  نند. نتايتاً، غزالي ف مرداك مثلََ اعلاي عمل مي

 را دارند  ه متعلقَ بالاترين مرتبۀ عشق قرار گيرند.  خدافند ف خوبي مطلق استحقاق آك
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